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اعتراف به شاعرانه زیستندیدار ناگهان
 امیر یوسفی/ پژوهشگر فرهنگهادی خانیکی/ استاد علوم ارتباطات

خواندنی‌هــای  و  خوانده‌هایــم  از  نوشــتن 
ایــن روزهــا کاری بــه ظاهــر آســان ولــی بــه 
واقــع خیلــی ســخت اســت. هــر کســی معمولاً 
چیــزی می‌‌خوانــد و برایــش جــذاب می‌شــود 
کــه بــه گونــه‌ای بــرای دغدغه‌هایــش پاســخی 
دغذغه‌هــا  ایــن  نیســت  معلــوم  و  باشــد 
بــرای دیگــران همــان وزن و اعتبــار را داشــته 

ــد. باش
بیشــترین دغدغــه مــن در ایــن ایــام خوانــدن 
ــی  ــاب چگونگ ــر در ب ــتر و بهت ــتن بیش و دانس
فهــم جهــان و جامعــه پرشــتابی اســت کــه 
ــای  ــی تجربه‌ه ــم و بازخوان ــر می‌بری در آن بس
دیگــران و بازیابــی تــوان خــود در ایــن میانــه. 
بــه نظــر مــن اگــر بتوانیــم »روایــت خوانــدن و 
دانســتن« و »قصــه زندگــی« خــود را بازآفرینــی 
کنیــم، معنــای مطالعــه و جســت‌وجو بــرای 

انجــام آن آســان‌تر می‌شــود.
ایــن  خواندنــی  کتــاب  قصــه  و  روایــت 
امکانــش«،  و  »گفت‌وگــو  مــدار  بــر  روزهــا 
دامنه‌هایــش«،  و  ایــران  »مســأله 
»انســان  دشــواری‌‌هایش«،  و  »توســعه 
و  نــو   »جهــان  و  ظرفیت‌هایــش«  و 
جهان‌زیســت  می‌چرخــد.  روندهایــش« 
پساســرطانی مــن هــم نــگاه و ورود بــه ایــن 
ســاحت‌ها را تــا حــدود زیــادی دگرگــون کــرده 
دیگــران  تجربه‌هــای  و  رهیافت‌هــا  اســت، 
به‌خصــوص آنجــا کــه در فهــم مســائل و نحــوه 
آنهــا هم‌ذات‌پنــداری بیشــتری  بــا  مواجهــه 
می‌تــوان داشــت، بــرای مــن جذابیت‌هــای 

دارد. و  داشــته  ویــژه‌ای 
خودنوشــت  زندگی‌نامــه  ناگهــان«  »دیــدار 
صاحب‌نــام  فیلســوف  بوبــر«  »مارتیــن 
گفت‌وگــو، از ایــن نظــر بــرای مــن ایــن روزهــا 
ایــن  از  پیــش  کــه  او  بــود.  جــذاب  بســیار 
هســته مرکــزی فهــم گفت‌وگویــی را جایگزیــن 
ــیء‌پنداری  ــای »ش ــه ج ــو« ب ــن و ت ــه م »مخاطب
مخاطــب گفت‌وگــو« و رهایــی از دایــره بســته 

اســت. داده  تشــخیص  »مــن_آن« 
از  صفحــه‌ای   68 کوچــک  کتــاب  ایــن  در 
بــا  مواجهــه  قــدرت  اولویــت  و  اهمیــت 
ــرق  ــه غ ــبت ب ــی نس ــوس محیط ــائل ملم مس

بــه  نظــری  و  انتزاعــی  مفاهیــم  در  شــدن 
می‌گویــد. ســخن  خوبــی 

ــم  ــا ه ــد ب ــا را بای ــا و آدم‌ه ــر او کتاب‌ه ــه نظ ب
دیــد، درآنجــا کــه بــه خواننــده یــا مخاطــب 
دیــدن  و  شــجاعانه  مواجهــه  توانایــی 
بــا  می‌کنــم  فکــر  می‌دهنــد.  را  مســأله‌ها 
در  ســفر  و  ســیر  کــه  ترجیحاتــی  بــه  توجــه 
ــه  ــر مطالع ــن دوران  ب ــبکه‌ای در ای ــای ش فض
متــون مکتــوب و طولانــی یافتــه و تنگناهــای 
قــدرت  نیــز  زندگــی  اقتصــاد  و  معیشــتی 
اســت  آورده  پاییــن  را  کتاب‌خوانــان  خریــد 
ــدن کتاب‌هایــی  ــدن و خوان دعــوت بــه خری
نزدیک‌تــر  واقعیــت  بــه  کم‌حجــم  و  ارزان 
بــا  «کــه  ناگهــان  »دیــدار  کتــاب  باشــد. 
ترجمــه حســین مرکبــی در ماه‌هــای اخیــر 
از ســوی نشــر هرمــس منتشــر شــده اســت 
واجــد ایــن تناســب و ویژگی‌هــا هســت و در 
دایــره  یکــی از آن 5 مجموعــه دغدغه‌هایــم 
کوچــک  کتــاب  ایــن  می‌گیــرد.  قــرار  هــم 
روی  بــاب  در  را  »بوبــر«  بــزرگ  اندیشــه 
در  آن  کــردن  تجربــه  و  گفت‌وگــو  بــه  آوردن 
مواجهــه بــا مســائل ســخت بــه خوبــی بــه 
تصویــر درمــی‌آورد. خــود او در ایــن بــاره بــه 
آغــاز  در  کســی  »اگــر  می‌نویســد:  روشــنی 
جوانــی از مــن می‌پرســید ترجیــح می‌دهــم 
ــا  ــم ی ــته باش ــد داش ــت و آم ــا رف ــا آدم‌ه ــا ب تنه
ــع  ــه نف ــخم ب ــک پاس ــا، بی‌ش ــا کتاب‌ه ــا ب تنه
ــخ  ــن پاس ــت ای ــه گذش ــا هرچ ــود، ام ــی ب دوم
بیشــتر تغییــر کــرد. نــه بــه ایــن علــت کــه 
نســبت بــه کتاب‌هــا یــا آدم‌هــا تجربــه بهتــری 
سراســر  کتاب‌هــای  بالعکــس،  داشــتیم. 
شــادی‌بخش بیــش از انســان‌های یک‌ســره 
امــا  می‌آینــد،  مــن  ســراغ  بــه  شــادی‌بخش 
بــا آدمیــان مــرا  تجربه‌هــای فجیــع فــراوان 
ــن  ــه نفیس‌تری ــت ک ــرده اس ــه ک ــان تغذی چن
را  کار  ایــن  نمی‌توانســت  نیــز  کتاب‌هــا 
را  زمیــن  خــوب،  تجربه‌هــای  دهــد،  انجــام 
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــت کرده‌ان ــن بهش ــرای م ب
از  بیــش  کارهایــی  نمی‌توانــد  کتابــی  هیــچ 
ــا  ایــن برایــم انجــام دهــد کــه مرکبــم باشــد ت

روح‌هــا.« والاتریــن  بهشــت 

»اعتــراف بــه زندگــی« روایــت پابلو نــرودا، شــاعر بــزرگ شــیلیایی )1904- 1973م( 
از زندگــی پرفــراز و فــرود خــود در زمانــه‌ای لبالــب از تحــولات دوران‌ســاز اســت. 
او در ایــن کتــاب بی‌آن‌کــه عــزم یــا ادعــای آمــوزگاری داشــته باشــد هنــر زندگــی 
شــاعرانه را بــه مخاطبانــش می‌آموزانــد. کســی شــیواتر و رســاتر از خــود »نــرودا« 

نمی‌توانســت ســیر و سرگذشــت ایــن شــاعر را شــرح کنــد.
 در »اعتــراف بــه زندگــی« می‌فهمیــم کــه پابلــوی جــوان از لحظــه‌ای کــه شــعر، 
او را لمــس کــرد، عشــق و طبیعــت در جان‌مایــه‌ اشــعارش خزیــد امــا بــه زودی 
دریافــت کــه شــعر در غیــاب »مــردم«، تفننــی ناپایــدار اســت: »حداقــل کار شــاعر 
ــعر  ــه ش ــز ب ــن چی ــی. نزدیک‌تری ــود همگان ــرای س ــد ب ــردی باش ــش ف ــد کوش بای

ــد.« )ص 80( ــان باش ــرص ن ــک ق ــد ی می‌توان
»نــرودا« کــه در اســپانیا و در خــال جنــگ داخلــی‌اش دچار انقلاب شــخصیتی و 
شــعری شــده، از فاشیســم فرانکویــی بــه ایدئولوژی اســتالینی پنــاه می‌بــرد و نان 
و صلــح و مــردم را در کانــون زندگــی شــاعرانه‌اش می‌نشــاند و می‌ســراید: »جایی 

که انســان صــدا نــدارد/ صــدای من آنجاســت.«
ایــن امــا پایــان ماجــرای شــاعر عشــق‌پرداز و طبیعت‌گــرا و مردم‌دوســت نبــود. 
ــو،  ــطوره‌ای ماچوپیچ ــهر اس ــای ش ــد از بقای ــرو و بازدی ــور پ ــه کش ــاه ب ــفری کوت س
کشــفی جدیــد برایــش در پــی داشــت کــه بــه قــول خــودش »لایــه‌ای جدیــد بــر 

ــزود.« )ص 247( ــعرم اف ش
»نــرودا« پــس از ایــن ســفر مکاشــفه‌آمیز، »تاریــخ« و » حکمــت« را نیز به شــعرش 
راه می‌دهــد تــا در کنــار سیاســت و مبــارزه، میهمانــان تــازه‌ای هــم بنشــاند. 
حاصــل ایــن اشــراق و انکشــاف، میــل بــه ســمت انســان‌گرایی و شــادی‌طلبی 
و امیدبخشــی اســت. او کــه تــا ایــن زمــان بــه »مــردم« عشــق می‌ورزیــد اکنــون بــه 
»انســان« دل می‌بــازد. »نــرودا« اینــک از مفهــوم انتزاعــی »خلــق و مــردم« ارتفــاع 
می‌گیــرد و شــعر را مونــس مهربــان »هــر انســان« می‌شناســاند. او اکنــون در پنــاه 

ایــن مکاشــفه‌ آخرالزمانــی، بیشــتر »شــاعر زمیــن« اســت تــا »شــاعر ســرزمین.«
ــوان آن نقطــه بغرنــج  ــه زندگــی« نشــان می‌دهــد کــه می‌ت ــرودا در »اعتــراف ب   ن
ارشمیدســی را در جغرافیــای زندگــی یافــت کــه محــل تلاقــی »خــود« و »دیگــری« 
اســت. او در عمــر حســادت‌برانگیز خــود، روی مــرز بــه غایــت باریکــی راه رفــت 
کــه هــم رد پاهــای زروبــای یونانــی روی آن جامانــده بــود و هــم نشــان قدم‌هــای 
فرانچســکوی قدیــس بــر آن پیداســت. بــه انــدازه زوربــا »زندگــی خــود« را دوســت 
داشــت و بــه انــدازه فرانچســکو زندگــی دیگــران را. زندگــی شــاد و شــکوفا و 
شــریف و شــیدایی را بــرای »خــود«، بــرای »مــا« و بــرای »دیگــری« بــه یــک انــدازه 
می‌خواســت. شــاید بــرای ایــران مــا و نســل معمایــی امــروزش، ایــن درس از 
نــرودا آموختنــی باشــد کــه می‌تــوان زندگــی زوربایــی و زندگــی فرانچســکویی را 
همزمــان و هم‌عنــان داشــت. نرودایــی بــودن و نرودایــی زندگــی کــردن، آن‌گونه 
زیســتنی اســت کــه دســت‌های زوربــا را در دســتان فرانچســکو می‌گــذارد. نســل 
ــق  ــق، مش ــح و عش ــان و صل ــاعر ن ــن ش ــت ای ــد از روی دس ــران می‌توان ــو در ای ن
ــه معنــای  ــاً ب ــه زندگــی سرخوشــانه‌ زوربایــی، ضرورت کنــد و بیامــوزد کــه اقبــال ب
فرامــوش کــردن زندگــی دگرخواهانــه‌ فرانچســکویی نیســت. زندگــی پابلــو نرودا 
آن‌گونــه کــه در »اعتــراف بــه زندگــی« روایــت شــده، گواهــی بــر امــکان ایــن تلفیق 

ــود. ــد ب می‌توان
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